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 تواتر معنوی روایات عالم ذر

 

 8معصومه آذرخش

 2مهدی ایزدی

 9مهریار شبابی

4ء  المددیی علاجواد 
 

 چکیده

 یکی شانیا یویدن نشیاز آفر شیمتعال پ یخدا گانهی تیربوب رشیبر پذ یاز انسانها مبن مانیو پ ثاقیمساله اخذ م

است.  دهیمطرح گرد -الست مانیپ هیمعروف به آ -از سوره اعراف 8۷2 هیاست که در آ یاز مباحث مهم قرآن

مذکور  هیوجود عالم ذر در آ دیمو یمشهور است به نوع "عالم ذر اتیروا "به  ییکه در جوامع روا یاتیروا

در زمره اخبار  یرا در عداد اخبار آخبار آحاد و برخ اتیروا  یا شمندانیاز اند یاست که برخ  یا مسئله است.

نقل   ییعالم ذر که گاه به طور پراکنده و گاه منسجم در منابع روا ثیاحاد یگرداور با متواتر قلمداد کرده اند.

 ک یدانست ل یرا متواتر لفظ ثیاحاد  یتوان ا یروش  شد اگرچه نم ،یشده و حذف مکررات و موارد همپوشان

 رشیذکه پ یکساناشکال  بیترت  یقلمداد نمود. به ا یتوان در حد تواتر معنو یآنها را م یقدر جامع معنو

ای  روش انجام ای  مقاله کتابخانه شود. یدر حوزه اعتقادات را منوط به تواتر آنها دانسته اند پاسخ داده م ثیاحاد

 .است

 

 عالم ذر، پیمان الست، فطرت، حدیث صدیح، حدیث ضعیف، تواتر معنوی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 . دانشجوی دکترای رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 8
 . عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام 2
 اسلامی واحد تهران شمالعضو هیات علمی دانشگاه آزاد .  9
 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. عضو 4
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 مقدمه و طرح مسأله

ها،  بر پذیرش یگانگی و مالکیت خداوند پیش از آفرینش مادی آن ها، مبنیی أخذ میثاق و پیمان از انسان مسأله

ی پیمان الست ـ بدان اشاره  ی اعراف ـ معروف به آیه سوره 8۷2ی  های مهم قرآنی است که در آیهیکی از بدث

اده چنی  آفرینش روح انسان قبل از قالب جسمانی، در شماری از روایات در منابع فریقی  مذکور افت شده است. هم

مشهور است، به ندوی تأیید و تصدیق « روایات عالم ذر»است. ای  روایات که در لسان مفسران و مددیان به 

ی مذکور است. گرچه برخی اندیشوران و اندیشمندان علوم دینی ای  روایات را صدیح دانسته و  ی آیه کننده

سو بوده و  رنگ و کم اتفاق نظر در ای  مورد کم اند، اما ظاهراً ی پیمان الست را تفسیر کرده ها، آیهبراساس آن

 اند. برخی دیگر صدت ای  روایات را مورد تردید قرار داده

. اند شده گردآوری شیعه حدیثی منابع در منسجم گاهی و پراکنده صورت به گاه ذر عالم به مربوط احادیث

 به کامل استناد در گاه پوشانی هم ای . دهد میرا نشان  فراوانی پوشانی هم ها بررسی دقیق ای  احادیث و منابع آن

پوشانی بسیاری از احادیث عالم ذر دارد.. در نگاه استناد به منابع متقدم نشان از هماست؛  شده هویدا دیگر منابع

تر و اول به منابع حدیثی، ممک  است پراکندگی و نبود انسجام را در ای  احادیث مشاهده کنیم اما با نگاهی ژرف

و گاه در تکرار مضمون بینیم ـ های بسیاری از مشابهت معنایی و تقویت مضامی  را میبررسی بیشتر به واقع نشانه

حدیث  96 بدرانی هاشم سید منابع ای  میان یک حدیث با الفاظ متفاوت که یادآور تواتر معنوی است. از

 علامه و (802-2/32ش, ص. ج89۷0)حویزی, حدیث  98  حویزی عبدعلی ،(686-2/606ص. ج تا,)بدرانی, بی

الله مکارم  آیت. اند کرده اشاره (218-9/2۷۷ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار,  حدیث 22 به مجلسی

تر  روایت بیش 40ها، مجموعاً از  معتقد است گرچه شاید تمامی احادیث مربوط به عالم ذر با حذف مشترک

 اند، تعداد که تنها چند راوی، ای  احادیث را که ـ غالباً مضمون یکسانی دارند ـ نقل کرده باشد، اما با توجه به ای 

 .نکند تجاوز شاید روایت 20 الی 80 از و نماید می تنزل رسد می نظر به ابتدا در که کثیری عدد آن از فوق روایات

گوید: احادیث ای  حوزه از هزار تجاوز  شیخ حر عاملی در اظهار نظری می (۷/3تا, ص. ج)مکارم شیرازی, بی

ش, ص. 89۷6)حر عاملی, الفصول المهمة فی أصول الأئمة,  رسیده است.ها نیز به حد تواتر  کرده و مضمون آن

، اما به هر صورت  نه لزوما بیانگر خود عدد هزار. استاحادیث ، کثرت شیخ در اینجا که البته منظور (8/426ج

کند. علاوه بر اعتقاد بر تواتر  تواتر معنوی برخی از احادیث را ـ آنگونه که نگارنده نیز بررسی کرد ـ ایبات می

اند بنای مخالفت گذاشته و ایشان را به عدم درک  معنوی، شیخ حر با کسانی که احادیث عالم ذر را نپذیرفته

ی عالم ذر کامل بوده ولی پس از  ها در واقعه ایشان معتقدند عقول انسانکند.  مضمون واقعی ای  احادیث متهم می

رفته  ادهایگرفت  از  مانیاست که صدنه آن پ  یا شیالبته معنا ها چیره گشته است.  حضور دنیوی فراموشی بر آن

 )روایت دهم در همی  مقاله( عرضه شده، در وجود انسان ها مانده است. یایر معرفت اله یول



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

121 
 

پوشانی  هایی که در مت  و سند هم جا گرد آورد. آن رنده تمامی احادیث موجود در کتب مذکور را یکنگا 

سان ولی با سندی  هایی که با الفاظ کاملاً یک سان و آن هایی که با الفاظ کم و بیش یک داشتند، به همراه آن

رها در نهایت تعداد ای  احادیث از عنوان یک حدیث در نظر گرفت. با حذف ای  تکرا متفاوت نقل شده بود، به

گرچه جمع آوری همی  تعداد نیز با اغماض بوده و در ادامه مشخص خواهد شد که تجاوز نکرد.  20عدد 

سان است. نگارنده به لداظ مضمون، مدتوا و موضوع هر حدیث  چنان یک مضمون برخی از احادیث هم

های دیگری نیز ارائه داد، خصوصاً  بندی توان دسته د است میای ارائه کرده است. گرچه معتق گانه بندی هفت دسته

 اتیکامل روا یکار، استقصا  یاکه برخی از ای  احادیث مدتوایی چندگانه دارند. البته باید متذکر شد که  آن

 اند.به مسئله پرداخته گریموضوعات د هیو در حاش یبه طور ضمن اتیروا یکه برخ ژهیبه و ست،یباب ن  یا

باشد که به موضوع عالم ذر پرداخته اند و عملا   یقیفر یو کلام یریتفس ،ییفوق العاده منابع روا یستردگگ

هم به  یازیموضوع ن کیدر  ثیایبات تواتر احاد ی. اگرچه برادینما یاستقصا و استقرائ تام را ناممک  م

مستقل از  دیاسان یکه دارا وضوعم کیدر  ثیاز احاد یبلکه اگر تعداد قابل ملاحظه ا ستیاستقرائ تام ن

به صدور و صدت آنها حاصل  نانیآنها اطم ینوع شنوندگان از کثرت عدد یوجود داشته باشد که برا گرندیکدی

حاصل شده در مخاطبان موکول  نانیصورت اطم  یاست که در ا یهیگردد. بد یایبات م ثیشود تواتر آن احاد

در بخش چهارم ای  نوشتار  ندارد. یتیموضوع مدخل  یدر ا شانیا اقتاست و وی انیاخبار و راو یبه کثرت عدد

عدد که  20حدیثی که با توجه به موارد فوق ملاک قرار گرفته به ذکر آدرس و منبع تعداد بیشتری از  20علاوه بر 

 سند مستقل دارند هم اشاره شده است. 

 . عالم ذر8

ی ریز و کوچک و آن دیگری ذرات  اند؛ یکی مورچه دو معنای عمده برشمرده« ذر»لغت شناسان عرب، برای 

شوند. به ظاهر در نگاه اول ای  دو معنا چندان با  پراکنده در هوا که به هنگام ورود آفتاب از روزنه دیده می

و به « ذره»جمع « ذر»گوید:  . جوهری میکند یکدیگر مرتبط نیستند. اما دقت نظر ارتباط معنایی را پررنگ می

)جوهری, شود.  می« ابوذر»نامیده شده یا مکنی به « ذر»ی کوچک است و از همی  باب است کسی  معنای موچه

ق, 8486)رازی, بکر رازی  و مدمد ب  ابی (2/94تا, ص. جبی )فیروزآبادی,فیروز آبادی  (2/669ق, ص. ج840۷

« ذر»اند. ظاهراً در معنای  نیز با جوهری هم عقیده (48ق, ص. 8486)یعالبی,  و عبدالملک یعالبی (822ص. 

وزن و  کند؛ صد واحد ذره هم گونه که اب  منظور چنی  تعبیر می کوچکی و ریز بودن مورد تأکید است. آن

را به معنای شعاع نور خورشید هنگام طلوع نیز معنا « ذر»ی جو است. همو علاوه بر ای  مفهوم،  سنگ یک دانه هم

و موهوب ب   (2/949ق, ص. ج8404)اب  فارس, اب  فارس  (4/904ق, ص. ج8406)اب  منظور, کرده است. 

ی  تواند میان مورچه اما چه ارتباط معنایی می اند. عقیده نیز با اب  منظور هم (863ق, ص. 8960)جوالیقی, احمد 
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توان ارتباط معنایی میان دو مفهوم  تر چگونه می کوچک و شعاع نور خورشید هنگام طلوع باشد؟ و از آن مهم

 یافت؟« عالم ذر»ذکر شده با 

دلالت بر دو مفهوم « ذر»گوید: اصل  ای اب  فارس مشهود است. وی می با اندکی دقت، پاسخ در بیان دو کلمه

لطافت و انتشار دارد. نور خورشید هنگام طلوع و ورود از روزنه، نوری لطیف است که به اطراف پراکنده و منتشر 

توان همی  دو مفهوم پراکنده شدن به  دقیقاً برای مورچه هم می (2/949ق, ص. ج8404 )اب  فارس,شود.  می

اطراف و ظرافت و کوچکی را برشمرد. اب  اییر هم بر همی  منوال اصل ذر را به مفهوم پراکندن دانسته و 

)اب  شر و پراکنده ساخت. ها را در زمی  منت گویند که خداوند آن گوید: از آن جهت به فرزندان آدم، ذریه می می

زبیدی البته ای  معنا را از روی مجاز دانسته، ولی به هرصورت با اب  منظور متفق  (2/86۷ش, ص. ج8964اییر, 

شود.  میها ذریه گفته  ای کوچک در زمی  پراکنده شدند، بدان القول است که چون فرزندان آدم بسان مورچه

توان گفت:  کاربرد دارد، لذا می« عالم ذر»در تعریف  توأماًهر سه ای  مفاهیم  (6/496ق, ص. ج8484)زبیدی, 

ای ناچیز بوده و در قالب  عالم ذر جهانی است پیش آهنگ و پیشاپیش جهان مادی که نسل انسان ـ که ذره

 اند.  جا گرد آمده که در زمی  پراکنده شوند، در آن نشده ـ قبل از آنجسمانی وارد 

 . خبر واحد وحجیت آن2

باشد و فی نفسه مفید علم نباشد مگر آنکه همراه با قرائنی  8شود که فاقد شروط تواتر خبر واحد به خبری گفته می

ق, 8406)خطیب بغدادی,  و (81۷تا, ص. معالم الدی  وملاذ المجتهدی , بی)عاملی ح. ,  آور باشد. گردد که علم

 متعمداً، علی کذب م »تواتر بر دو نوع لفظی و معنوی است. شهید یانی تواتر لفظی را صرفاً در حدیث  (92ص. 

اما تواتر معنوی آن است که مورد تواتر، مفاد  (61ق, ص. 8401)شهید یانی, داند.  می« النار م  مقعده فلیتبوأ

السلام  مشترک چند حدیث باشد. به عبارت دیگر معنای التزامی قضیه، متواتر باشد؛ مثل شجاعت امیرالمومنی  علیه

چی, علم )مدیر شانهسان نباشد.  در لفظ یک که از منقولات تاریخ به تواتر رسیده است، هرچند ای  منقولات

 (8۷0ش, ص. 8911الددیث, 

توان به یقی  ادعا کرد که احادیث عالم ذر و بلکه دیگر احادیث در شمار اخبار متواتر لفظی  با ای  توضیح می

ی احادیث متواتر معنوی قرار گیرند  واند در دستهت نیستند. حال ای  سوال مطرح است که آیا احادیث عالم ذر می

توان مفاد آن را مبنای  که آیا خبر واحد حجیت دارد و می گیرند و ای  ی اخبار آحاد جای می که در حلقه یا ای 

 اعتقاد قرار داد یا نه؟ 

                                                           
)شهید ها بر کذب مدال باشد.  طور عادی تبانی آن . حدیث متواتر روایتی است که راویانش، آن اندازه فراوان باشند که به8

 (62ق, ص. 8401یانی, الرعایة فی علم الدرایة, 
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السلام تکرار  ی معصومی  علیهم در ادامه خواهیم گفت که مضمون برخی از احادیث عالم ذر به کرات در گفته

ی اخبار  توان مضمون آن را متواتر معنوی دانست. اما برخی از ای  احادیث نیز در زمره شده است، به حدی که می

 قیاس نظیر را و دیگران خبر واحد ادریس اب  و مرتضی سید مثل امامیه متقدمی  آیند. برخی از حساب می آحاد به

در مقابل برخی دیگر با استناد  (816ق, ص. 8408)عاملی,  اند. ندانسته دانسته و عمل به آن را جایز الأساس فاسد

 خبری فاسقی شود که اگر گویند: از آیه چنی  برداشت می ( می6)الدجرات/« فتََبیََّنُوا بِنَبَإٍ فاسِقٌ جاء َکمُْ إِنْ»ی  به آیه

 غیر اگر که است ای  شود. مفهومش صدق آن ظاهر تا مکنید عمل خبر آن به و کنید تأمل بیآورد شما سوی به

اند.  و از ای  آیه حجیت خبر واحد را برداشت کرده کنید عمل آن به و مکنید تأمل بیآورد خبری عادل یا فاسق

گیرند بر آن است که اگر خبر  ی سوم قرار می قول کسان دیگر که در دسته (8/808ق, ص. ج8484)مجلسی اول, 

 ی ای  قرای  موافقت و عدم مخالفت واحد همراه قراینی مفید علم باشد، عمل به آن جایز خواهد بود. از جمله

ش, 89۷6وسی, العدة فی أصول الفقه )عدة الأصول(, )شیخ طی عقلی است  احادیث با نص کتاب، سنت و ادله

 (846-8/849ص. ج

 . آیات عالم ذر9

کنکاش و جستجو در آیات قرآن، تقدم خلقت نفس و روح آدمی را پیش از جسم و بدن او و حضور او در دنیای 

نه، دورانی را یادآور گو وضوح و صریح گونه و گاهی به دهد. ای  آیات گاه تلویداً و اشاره مادی را نشان می

 شود که مربوط به پیش از حضور دنیوی انسان است.  می

 ی پیمان الست . آیه8-9

ا یَومَ وَ اِذ اخََذَ رَبُّکَ مِ  بنی آدَم م  ظهورهم ذریتهم و اشهَدَهمُ علی اَنفسهم اَلَستُ بِرَبِّکمُ قالوُا بَلی شهَِدنا اَن تقوُلو

آنان را برگرفت و ایشان  ی و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریهّالقیامةَِ اِنّا کنُّا عَ  هذا غافِلی َ. 

تا مبادا روز قیامت بگویید ما « چرا، گواهى دادیم»ودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: را بر خ

 (8۷2 ق, ص. الأعراف/8486ی فولادوند(, )قرآن کریم )ترجمه از ای  ]امر[ غافل بودیم.

)علامه طباطبایی, بیاست.  دنیا ظرف بر سابق آن ظرف بلکه نبوده دنیا نشئه به مربوط شنود و گفت شک ای  بی

)عاملی ا. , اند،  دانسته« الست» روز پیمان لذا مفسران ای  آیه را در مورد عالم ذر و عهد (1/928تا, ص. ج

ی عالم ذر را چنی   های مختلفی ذکر شده است. تستری واقعه اما در تفسیر آیه دیدگاه (4/206ش, ص. ج8963

السلام گرفت و از پشت هر پیامبری ذریه و نسل  کند: خداوند پیامبران را از پشت و نسل حضرت آدم علیه بیان می

الم ذر برانگیخت و از پیامبران عهد و میثاق گرفت که امر و نهی او را تبلیغ کنند. سپس همه را برای او را در ع

السلام  ها پاسخ مثبت دادند. سپس جملگی را به صلب آدم علیه اقرار به ربوبیت خویش گرد آورد و انسان

شیخ مفید بدون  (61ق, ص. 8429)تستری,  بازگرداند. انبیاء  را برانگیخت تا ای  عهد و میثاق را یادآوری کنند.
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اشاره به اخذ میثاق از پیامبران، معتقد است خداوند در عالم ذر از هر انسان مکلفی که عقل او کامل شده، عهد و 

آدمی است. چرا  پیمانی به ربوبیت خویش گرفت و همه پاسخ آری دادند. در واقع تأکید شیخ مفید بر اکمال عقل

 (229ش, ص. 8912)شیخ مفید, که لزوم گواه قرار دادن خود انسان بر ای  پیمان و اقرار، اکمال عقل اوست. 

و  (21-6/2۷ق, ص. ج8403تفسیر القرآن, )شیخ طوسی, التبیان فی تأکید بر همی  بلوغ و مکلف بودن در التبیان 

هم  (8/۷83ق, ص. ج8481)شیخ طبرسی, تمییز و تشخیص بی  هدایت و ضلالت در تفسیر جوامع الجوامع 

 مشهود است.

ی مذکور هیچ  است آیه رأیان وی را خلاف ظاهر آیه دانسته و معتقد شیخ طبرسی اما دیدگاه تستری و هم

« مِ  آدَم»و نگفته « وَ اِذ اخََذَ رَبُّکَ مِ  بنی آدَم»السلام ندارد چرا که خداوند فرموده:  ای به حضرت آدم علیه اشاره

لذا منظور آنست که خداوند از «. ذریته»و نگفته « ذریتهم»و فرموده: « ظهره م »و نگفته: « م  ظهورهم»و فرموده: 

ی وی را در عالم ذر برانگیخت و از آنان بر ربوبیت خویش پیمان گرفت  ـ و نه حضرت آدم ـ ذریه صلب ابناء  بشر

  (938-4/930ق, ص. ج8486)شیخ طبرسی, مجمع البیان فی تفسیر القرآن,  و همه بر ای  امر شهادت دادند.

-از صلب بنی آدم ذریه»یا ....« اش را از صلب حضرت آدم )ع( ذریه»ه فرموده باشد: کند که آیالبته تفاوتی نمی

زیرا عبارت دوم شامل آن حضرت نیز هست. علاوه بر ای  به عنوان مثال اگر مرا از صلب حضرت آدم ...« اش را 

 اند. برکسیده و جایی حاضر کرده باشند، در واقع مرا از اصلاب همه پدرانم برکشیده

-1/906تا, ص. ج)علامه طباطبایی, بی به میان آورده« جدا ساخت  ابناء  بشر از پدران»مه طباطبایی نیز سخ  از علا

های مکلفی که  کند اما ایشان بر خلاف شیخ مفید که اخذ میثاق را از انسان که دیدگاه اخیر را تأیید می (90۷

 یکایک و شده، واقع استشهاد ای  مورد بشر افراد دانست، معتقد است: تمامى ها یابت باشد، می اکمال عقل آن

 (1/901تا, ص. ج)علامه طباطبایی, بیاند.  نموده اعتراف پروردگار ربوبیت به ایشان

 ی یس سوره 60ی  . آیه2-9

ی یس است. به اعتقاد  سوره 60ی  دانند، آیه ی دیگری که برخی از مفسران آن را مربوط به عالم ذر می آیه

سازد. در  را دشوار و ناممک  می نگارنده البته ملاحظاتی در مورد ای  آیه وجود دارد که ارتباط آن با عالم ذر

اى فرزندان . أَلمَ أَعـهَْدْ إِلیَْکمُْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعبُْدُوا الشَّیْطَانَ إِنـَّهُ لکَُمـْ عَدُوٌ مُّبیِ ٌها اشاره خواهیم کرد. ادامه بدان

ی )قرآن کریم )ترجمهاست؟ آدم، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وى دشم  آشکار شم

 (60ق, ص. یس/8486فولادوند(, 

که ای  عهد و پیمانی است که  ای برای ای  عهد و پیمان برشمرده است. اول آن فخر رازی وجوه و احتمال سه گانه

که ای  همان پیمان  السلام گرفت. دوم آن از حضرت آدم علیه 886طه/( آَدَمَ إِلَى عهَِدْنَا وَلقََدْ)ی  خداوند به مثابه
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ی انسان گرفته است. در ای  احتمال وی ای  میثاق را همانند عهدی که  الست است که خداوند در عالم ذر از ذریه

اشاره تر دانسته، به عهد و پیمانی  ی پیشی  ذکر شده دانسته است. وجه سوم که فخر رازی آن را قوی در آیه

تا, ص. )رازی ف. , بی ها با ارسال پیامبران و به زبان ایشان اخذ کرده است. کند که خداوند از تمامی انسان می

)شیخ و شیخ طبرسی  (1/463جق, ص. 8403)شیخ طوسی, التبیان فی تفسیر القرآن, شیخ طوسی  (26/36ج

نیز هم وجه را پذیرفته و بر آن تأکید دارند. سید  (1/214ق, ص. ج8486طبرسی, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 

های خود  امتحسی  بروجردی ضم  پذیرفت  وجه سوم معتقد است؛ ای  همان عهدی است که انبیاء  پیشی  از 

ها را تصدیق و پیروی کنند. ای  میثاق در کتب  آله و جانشینان او را شناخته و آن و علیه الله گرفتند که مدمد صلی

  (4/6۷6ق, ص. ج8486)بروجردی,  آسمانی ایشان مشهود است. 

دهد که ای  آیه مربوط احتجاج خداوند در روز  سیاق آیات نشان میی یس توجه شود،  اگر به آیات پیشی  سوره

ها. ظاهراً مفسران به ای  مسأله توجه داشته و آن را به یادآوری و انذار  قیامت با مجرمی  است و نه با همگی انسان

 أَیُّهَا الیَْوْمَ :وَامتَْازُوافرماید اند. پیش از ای  آیه خداوند گناهکاران را خطاب قرار داده و می پیامبران مربوط دانسته

ق, ص. 8486ی فولادوند(, )قرآن کریم )ترجمه .شوید جدا[ گناهان بی از] امروز گناهکاران، اى الْمجُْرِمُونَ.و

 (63یس/

ها برای پرستش و  جا از همگی انسان آنارتباطی به عالم ذر که خداوند در  60توان گفت: آیه  صورت می در ای 

شود که چرا خداوند مجرمی  و  اقرار به ربوبیت خود عهد و پیمان گرفت، ندارد. حال ای  سوال مطرح می

خطاب کرده است؟ پاسخ علامه طباطبایی در ای  مورد شنیدنی و قابل تأمل است. « بنی آدم»کاران را با لفظ  گناه

 گوید: وی می

 مشرکی ، به نسبت شیطان دشمنى که است ای  کرده، خطاب آدم بنى عنوان به را مجرمی  خداوند اچر که ای  وجه

 دشمنى ای  و. بودند آدم فرزندان که بوده ای  خاطر به بلکه نبوده، باشد، داشته ها آن به که خاصى غرض خاطر به

 شد ای  هم اش نتیجه کرد، استکبار و نرفت بار زیر و شد آدم بر سجده به مأمور که کرد بروز جا آن اول روز در

تا, )علامه طباطبایی, بی کرد. تهدید را همه و گردید دشم  نیز آدم ذریه با روز آن از شد. رانده خدا درگاه از که

 زبان به ی آیه را به عهدی دانسته که ی ای  پاسخ، به مانند دیگر مفسران، اشاره علامه در ادامه (8۷/802ص. ج

 أخَْرَجَ کَما الشَّیْطانُ یفَتِْنَنَّکمُُ لا آدَمَ بنَِی یا: »فرمود خداوند که پیام ای  شد. مانند ابلاغ بشر به رسولان و انبیاء 

( وی در 62)الزخرف/ «مُبِی ٌ عَدُوٌّ لَکمُْ إِنَّه الشَّیْطانُ یَصُدَّنَّکمُُ ولَا» فرمود نیز و (2۷)الأعراف/ «الجَْنَّةِ مِ َ أَبَوَیکْمُْ

 (8۷/802تا, ص. ج)علامه طباطبایی, بی انگارد. نهایت اشاره و استناد آیه به عالم ذر را رد کرده و نادیده می

 عالم ذر . احادیث4
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جا گرد آورد.  همانگونه که در مقدمه ای  نوشتار ذکر شد نگارنده تمامی احادیث موجود در کتب مذکور را یک

هایی که با  سان و آن هایی که با الفاظ کم و بیش یک پوشانی داشتند، به همراه آن هایی که در مت  و سند هم آن

عنوان یک حدیث در نظر گرفت. با حذف ای   بود، به سان ولی با سندی متفاوت نقل شده الفاظ کاملاً یک

گرچه جمع آوری همی  تعداد نیز با اغماض بوده و تجاوز نکرد.  20تکرارها در نهایت تعداد ای  احادیث از عدد 

سان است. نگارنده به لداظ مضمون،  چنان یک در ادامه مشخص خواهد شد که مضمون برخی از احادیث هم

های  بندی توان دسته ای ارائه کرده است. گرچه معتقد است می گانه بندی هفت حدیث دستهمدتوا و موضوع هر 

( اولیت و اولویت پیامبر 8که برخی از ای  احادیث مدتوایی چندگانه دارند. دیگری نیز ارائه داد، خصوصاً آن

 وآله در پذیرش پیمان الست علیه الله صلى

 سبب به چه: عرض کردند آله و علیه الله صلی خدا به رسول قریش مردم از عضیب: فرمود السلام علیه صادق ـ ... امام8

 م : فرمود گشتی؟ مبعوث ها آن پایان و آخر در که صورتی در افتاد پیش دیگر پیغمبران از( مقامت و رتبه)

 از خدا که زمانی گفتم، پاسخ که بودم کسی نخستی  و آوردم ایمان به پروردگارم که بودم کسی نخستی 

 نخستی  م  جا آن در نیستم؟ شما پروردگار م  مگر که ساخت گواه خودشان بر را ها آن و گرفت پیمان پیغمبران

 رتبه و مقام در رو ای  از) گرفتم. پیشی ها آن بر جل و عز به خدای اقرار در م  پس چرا،: گفتم که بودم پیغمبری

)علامه و  (809ش, ص. 8962)صفار, و  (2/80ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی, (افتادم. پیش ها آن از

 (86/969ق, ص. ج8409مجلسی, بدار الأنوار, 

 آدم فرزندان ی همه از علت به چه پرسیدند: وآله علیه الله صلی خدا رسول از: فرمود السلّام علیه صادق ـ ... امام2

 بر را ها آن و گرفت پیمان پیغمبران از خدا بودم، به پروردگارم اقرارکننده نخستی  م  زیرا: فرمود افتادی؟ پیش

 بودم. دهنده پاسخ نخستی  م  جا آن در چرا،: گفتند نیستم؟ شما پروردگار م  مگر که ساخت گواه خودشان

)فیض و  (86/969ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (2/82ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی, 

 (4/82۷جش, ص. 8966کاشانی, 

تر از همه، آن پیمان را بست، رسول  السلام فرمود: اوّلی  کسی که پیش سنان گوید: امام صادق علیه ب    ـ ... عبدالله9

و تعالی بود و در مکانی قرار داشت که چون در شب  تری  خلایق به خداوند تبارک  خدا بود؛ زیرا او نزدیک

ی  ای که هیچ فرشته او گفت: ای مدمّد! پیش بیا، در جایی قدم گذاشتهاسراء  به آسمان عروج کرد، جبرئیل به 

ها گرفته شد بر  جا قدم نگذاشته است. ... امام صادق فرمود: میثاقی که از آن مقرّب و هیچ پیامبر مرسلی در آن

وردگار شما آیا پر»ربوبیّت خداوند و نبوّت رسالتش و امامت امیرالمؤمنی  و ائمه گرفته شد؛ خداوند فرمود: 

خداوند فرمود: « گفتند چرا.»گر امامان شما نیستند؟!  و مدمّد پیامبر شما و علی امامتان و ائمه هدایت« نیستم؟

اولی  چیزی که خداوند عزّوجلّ از پیامبران بر « گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از ای  امر غافل بودیم.»
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به همی  معنا است. پس تمام پیامبران را ذکر « وَ إِذْ أخََذْنَا مِ َ النَّبِیِّی َ میِثَاقهَُمْ»ی  آن میثاق گرفت، ربوبیت بود. آیه

یعنی ای مدمد! خداوند، نام رسول خدا را « وَ منِکَ»نمود. سپس برتری  آنان را با بردن نامشان جلوه داد. و فرمود: 

پس ای  « مَرْیمََ ابْ ِ وَ مِ  نُّوحٍ وَ إِبْرَاهیِمَ وَ مُوسَی وَ عیِسَی. »ها است پیش از دیگر انبیاء  ذکر نمود؛ چون او برتری  آن

پنج ت ، برتری  انبیاء  هستند و رسول خدا برتری  ای  پنج ت  است. سپس خداوند از انبیاء  پیمان گرفت که به 

)بدرانی, البرهان و  (24۷-8/246ق, ص. ج8404)قمی ع. ,  رسول خدا ایمان بیاورند و امیرالمؤمنی  را یاری کنند.

 (603-2/601تا, ص. جفی تفسیر القرآن, بی

 ها در عالم ذر ( کیفیت خلقت و حضور انسان2

 از آدم، فرزندان از پروردگارت چون و: »پرسید آیه ای  ی درباره السلّام علیه باقر امام از مردی: گوید ـ ... زراره4

: گفتند نیستم؟ شما پروردگار م  مگر که ساخت گواه خودشان بر را ها آن و برگرفت را نژادشان هایشان، پشت

 و عز خدای: که فرمود حدیث به م  پدرم داد: پاسخ شنید می پدرش که حالی در حضرت«  - آیه آخر تا - چرا

 و بریخت، آن بر فرات گوارای آب و برگرفت آفرید آن از را السلّام علیه آدم که زمینی خاک از مشت یک جل

 چون. واگذاشت دیگر صباح چهل و ریخت تلخ و شور آب آن بر سپس گذاشت، خود حال به صباح چهل را آن

 آمدند، در بجنبش چپش و راست از مور مانند آدمیان آنگاه مالید، شدت به و برگرفت را آن شد، خمیر گل آن

 و گشت سلامت و سرد ها آن بر آتش و شدند داخل یمی  اصداب درآیند، به آتش فرمود دستور به همگی

تا, ص. )عیاشی, بیو  (2/۷ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی, .کردند سرپیچی شدن داخل از شمال اصداب

 (6/26۷ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (2/606تا, ص. ج)بدرانی, بیو  (40-2/93ج

 مشرک به او و باشید خدا مخلصان: »پرسیدم را جل و عز خدای قول ای  السلّام علیه باقر امام از گوید: ـ ... زراره6

 تغییری را خدا آفرینش» آفریده آن بر را مردم خدا که است( بی اندراف و مستقیم) حنیفیه فطرت: فرمود« نشوید

 را جل و عز خدای قول ای  حضرت آن از نیز و گوید: زراره. آفریده خود معرفت بر را مردم خدا: فرمود« نیست

 که ساخت گواه خودشان بر و برگرفت را نسلشان هایشان پشت از آدم فرزندان از پروردگارت چون و: »پرسیدم

 مانند و آورد، در قیامت روز تا را نژادش آدم پشت از: فرمود« چرا.: گفتند نیستم؟ شما پروردگار م  مگر

( دنیا در) کس هیچ کرد، نمی چنی  اگر و وانمود، و کرد معرفی ها به آن را خود سپس شدند، خارج مورچگان

 متولد فطرت همی  بر نوزادی هر: فرماید می آله و علیه الله صلی خدا رسول فرمود: و شناخت، نمی را پروردگارش

 بپرسی، ها آن از اگر: »تعالی خدای قول است چنی  هم داند. می خود خالق را جل و عز خدای یعنی شود، می

)شیخ و  (89-2/82ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی,  «خدا.: گفت خواهند آفریده؟ که را زمی  و ها آسمان

تا, )بدرانی, بیو  (9/2۷3ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (998-990تا, ص. صدوق, التوحید, بی

 (2/606ص. ج
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 گوارا آبی نخست بیافریند، را مخلوق خواست چون تعالی و تبارک خدای همانا فرمود: السلّام علیه باقر ـ ... امام6

 شدت به را آن و برگرفت زمی  ی صفده از خاکی سپس آمیختند، هم به آب دو آن و آفرید، تلخ و شور آبی و

 أصداب به و بهشت سوی به سلامت با: فرمود جنبیدند، می مورچه مانند که یمی  به اصداب گاه آن داد، مالش

 چرا: گفتند نیستم؟ شما پروردگار م  مگر: »فرمود سپس ندارم، هم باکی ]بروید[ و دوزخ سوی به فرمود شمال

 م  مگر: فرمود و گرفت پیمان پیغمبران از سپس«. بودیم خبر بی ای  از ما: نگویند قیامت روز در تا دهیم، گواهی

 ها آن نبوت پس چرا: گفتند باشد؟ نمی امیرمؤمنان علی ای  و نیست م  رسول مدمد ای  و نیستم؟ شما پروردگار

 و امیرمؤمنان علی و رسولم مدمد و شمایم پروردگار م  که گرفت پیمان اولوالعزم پیغمبران از و شد، جا بر پا

 نصرت را دینم او وسیله به که است کسی مهدی که ای  و م  علم داران خزانه و م  امر والیان او، از بعد اوصیاء 

: گفتند. شوم عبادت نخواهی خواهی او وسیله به و گیرم انتقام دشمنانم از و کنم آشکار را دولتم و دهم

 پنج آن برای اولوالعزمی مقام پس نمود، اقرار نه و کرد انکار نه آدم ولی دادیم، گواهی و کردیم اقرار! پروردگارا

 خارج اولوالعزم پیغمبران از رو ای  از) نشد. یافت به آن اقرار برای عزمی آدم برای و شد یابت مهدی جهت از ت 

 برایش و کرد فراموش او کردیم، عهدی آدم با پیش از آینه هر و: »جل و عز خدای گفتار اینست( گشت

به  سپس(. نیست روا پیغمبران بر فراموشی زیرا) است« ترک» جا ای  در« نسی» از مقصود: فرمود «نیافتیم تصمیمی

 یمی  به اصداب و ترسیدند ایشان درآیید، به آن: فرمود شمال به اصداب و افروخت بر تا فرمود دستور آتشی

 از! پروردگارا: گفتند شمال اصداب گاه آن شد، سلامت و سرد ها آن بر آتش شدند، وارد ها آن آیید، در: فرمود

 و ولایت و اطاعت جا آن در. ترسیدند باز شوید، داخل و بروید کردم، تجدید: فرمود ک ، تجدید و درگذر ما

ق, ص. 8489)بدرانی, مدینة المعاجز, و  (2/1ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی,  .گشت یابت معصیت

 (36-2/34ش, ص. ج89۷0)حویزی, و  (61-8/6۷ج

عمر خطاب در دوران خلافتش به حج رفت و چون طوافش را از کنار حجر  ابو سعید خدرى گفته است:ـ ۷

دانم که تو سنگى هستى که نه زیان و  بوسم و مى تو را مى الاسود آغاز کرد و بر آن دست کشید و بوسید گفت:

  تو را بوسید م داشت و اگر ندیده بودم که او تو را مى ولى رسول خدا تو را بسیار گرامى مى رسانى. نه سود مى

به خدا سوگند او هم  چرا، فرمود: السلّام که در میان حاجیان بود، طالب علیه على اب  ابى راوى گوید: بوسیدم. نمى

براساس کتاب خداى  او فرمود: ؟ گویى رو چنی  مى اى ابوالدس  از چه عمر گفت: رساند. زیان و هم سود مى

اکنون بگو ای  سخ  در کجاى قرآن  خداى والا آگاه هستى.دهم که تو به کتاب  م  گواهى مى عمر گفت: والا.

ها را بیرون آورد و  و هنگامى که پروردگارت از پشت فرزندان آدم نسل» جا که فرموده است: آن او فرمود: است.

دهم  و م  به تو خبر مى «چرا ما گواهیم آنان گفتند: شان گواه ساخت که آیا م  پروردگارتان نیستم. بر خویشت 

پشت او را مسح کرد و نسلش را در هیأت مورچگانى بیرون آورد و به آنان  ه وقتى خداوند والا آدم را آفرید،ک

آنان به پروردگارى او اقرار کردند و به بندگى خودشان  عقل داد و مقرّر کرد که او پروردگار است و آنان بنده.



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

121 
 

گاه نام  آن .هاى مختلفى هستند در ای  امر در جایگاه دانست که آنان که خداوند عزتّمند مى درحالى گواهى دادند.

دهانت  فرمود: ،بندگانش را در کاغذى نوشت و به ای  سنگ که در آن روز دو چشم و دو لب و یک زبان داشت

در روز قیامت به سود  و سپس فرمود: ها را در دهان او انداخت او دهانش را باز کرد و خداوند آن نام را باز ک .

اى ابو الدس  م  در امّتى که تو در آن نیستى  عمر در ای  هنگام گفت: ... که تو را پذیرفتند گواهى بدهکسانى 

ق, ص. 8409الأنوار, )علامه مجلسی, بدار  و (4۷۷-4۷6ق, ص. 8484)شیخ طوسی, الأمالی,  م.کن زندگى نمى

 (28۷-36/286ج

)اهل بیت( از نسل آدم پیمان گرفت یعنی  فرمودند: خداوند نسبت به پادشاهان وسروران وآله علیه الله صلی ـ پیامبر1

را مانند ذره  ها در جلویش آن و آوردسپس همه فرزندان آدم را که آفریده بود از پشتش بیرون  به معرفت آنان.

ق, ص. 8409)أحسائی,  چرا.گفتند:  آیا م  خدای شما نیستم؟د: سپس با آنان سخ  گفت وفرمو کرد.پراکنده 

 (819-8/812ج

 ( پیمان الست، پیمانی عینی و تشریعی9

 ها آن در خدا: فرمود بودند؟ ذره که آن با دادند پاسخ چگونه: عرض کرد السلّام علیه صادق به امام ـ ... ابوبصیر3

ش, 8966)شیخ کلینی, الکافی, .میثاق عالم در یعنی گویند، پاسخ بتوانند بپرسند ها آن از چون که داد قرار نیرویی

 (2/60۷ج تا, ص.)بدرانی, بیو  (2/82ص. ج

 وَإِذْ» آیه در که اشهادی پرسیدم جناب آن از: فرمود که شده روایت السلام امام صادق علیه از مسکان اب  از ـ ...80

 معاینه بطور آیا آمده« بَلی قالُوا بِرَبِّکمُْ ألَسْتُ أَنفُْسهِمِْ عَلی وَأشَهَْدهَمُْ ذُرِّیَّتَهمُْ ظهُُورهِمِْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ

 دست از را معرفت تنها و کردند، فراموش را موقف آن خصوصیات مردم هست که چیزی آری، فرمود بوده؟

 فهمید نمی احدی رفت می دست از هم معرفت اگر و آمد، خواهد یادشان به خصوصیات آن زودی به و ندادند،

 ایمان نشئه آن در که هستند کسانی شدند کافر نشئه ای  در که هم اشخاصی و کیست، او رازق و خالق که

 «قبَْلُ مِ ْ بهِ کَذَّبُوا بِما لیُِؤْمنُِوا کانُوا فَما: »فرموده حقشان در خداوند که همانهایند و بوده، زبانی اقرارشان و نیاوردند

 و (8/241ق, ص. ج8404)قمی ع. ,  بودند. کرده تکذیب را آن سابق در که چیزی به آورد نخواهند ایمان

 (2/69ش, ص. ج89۷0)حویزی,  و (2/603تا, ص. ج)بدرانی, البرهان فی تفسیر القرآن, بی

 أخََذَ وَإِذْ» ی آیه معنای السلام علیه صادق حضرت از: گفت که شده روایت النخاس موسی رفاعة ب  ـ ... از88

 را همه و خلق، جمیع بر حجت است خدا برای ، آری: فرمود پرسیدم، را« ذُرِّیَّتَهمُ ظهُُورِهمِْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ

 و - گرفت را خود دست حضرت سپس - گرفت میثاق طور ای  همه از که روزی کرد حجت آن به ماخوذ

ق, ص. 8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار,  و (8/242ش, ص. ج8990)برقی, المداس , چنی . ای : فرمود

 (9/210ج
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 و آمد حضرت آن نزد الکواء  اب  وقتی: گفت که شده روایت السلام امام علی علیه از نباته ب  اصبغ از ـ ...82

 کرده؟ تکلم آدم اولاد از کسی با موسی از قبل آیا که ای  و تعالی خدای از ده خبر مرا امیرالمؤمنی  یا: کرد عرض

 را او جواب همه و بدشان، چه و آنان خوب چه کرده تکلم خود مخلوقات جمیع با خداوند: فرمود حضرت

 حضرت امیرالمؤمنی ؟ یا چطور پرسید لذا و نفهمید را امام مقصود و آمد گران الکواء  اب  بر معنا ای  اند، داده

 ظهُُورِهِمْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ وَإِذْ: »فرماید می خود پیغمبر به که ای نخوانده را خدا کتاب مگر: فرمود

 خود کلام خداوند که بدانی باید ای خوانده را آیه ای  اگر« بَلی قالُوا بِرَبِّکمُْ ألَسْتُ أَنفُْسهِمِْ عَلی وَأَشهَْدَهمُْ ذُرِّیَّتَهمُْ

 آدم بنی جواب« بَلی قالُوا» ی جمله! کواء  اب  ای. اند داده را او جواب هم ایشان و شنوانده آدم بنی افراد جمیع به را

 اقرار پس رحیم و رحمان منم و م  جز نیست معبودی یکتا، معبود منم به درستی: فرمود آدم بنی به خداوند است،

 اطاعتشان به مامور را بشر و کرد جدا دیگران از را انبیاء  اوصیای و انبیاء  و رسل و ربوبیت. و اطاعت به آوردند

 ای: گفتند و بودند ناظر ملائکه کردند می اقرار که موقعی نمود، اقرار ها ای  ی همه به ازل عهد در نیز بشر کرد،

-2/48تا, ص. ج)عیاشی, بی بودیم. غافل امر ای  از ما بگویید نتوانید قیامت در تا شدیم گواه شما علیه ما آدم بنی

 (6/261ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (2/33ش, ص. ج89۷0)حویزی, و  (42

: فرمود بیند؟ می را خدا قیامت روز در مؤم  آیا پرسیدم السلام علیه صادق امام از: کرده روایت ابوبصیر ـ ...89

 م  آیا: »پرسید ایشان از که موقعی آن در: فرمود وقت؟ چه کردم عرض. اند دیده را او قیامت از قبل آری

 دنیا در را او مؤمنی : فرمود سکوت مقداری از پس گاه آن. بلی: گفتند جواب در ایشان و« نیستم؟ شما پروردگار

 دیگران برای شما قول از را مطلب ای  دارم اجازه: کردم عرض بینی؟ نمی را او الآن همی  تو مگر بینند، می هم

 را گفتارت جاهل مردم وقت آن فهمد، نمی را مطالب گونه ای  معنای کسی هر که ای  برای نه،: فرمود کنم؟ نقل

 و ندارند، ربطی هم با هیچ و است، چشم به رؤیت از غیر قلب به رؤیت که فهمند نمی و پندارند، می کفر به شبیه

 (88۷تا, ص. )شیخ صدوق, التوحید, بی قائلند. برایش مشبهه و ملددی  که است اوصافی آن از تر بزرگ خداوند

ص.  ق,8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (693-6/691تا, ص. ج)بدرانی, البرهان فی تفسیر القرآن, بیو 

 (46-4/44ج

 ( پیمان الست، پیمانی فطری 4

 که است خدایی فطرت: »جل و عز خدای به قول راجع السلّام علیه صادق امام از: گوید سنان ب  الله ـ ... عبد84

 از که هنگامی را مردم خدا که است اسلام فطرت: فرمود چیست؟ فطرت ای  پرسیدم،« آفریده آن بر را مردم

 کافر و مؤم  آن در و« نیستم؟ شما پروردگار م  مگر: »فرماید می خدا. آفرید پرستی یگانه بر گرفت پیمان ها آن

أصول الأئمة, )حر عاملی, الفصول المهمة فی و  (2/82ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی,  .بودند دو هر

 (8/429ش, ص. ج89۷6
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 ( خلقت ذری انسان پیش از حضور دنیوی6

 را( رحم خارج در منی ریخت  بیرون) السلام عزل علیه الدسی  ب  علی امام: فرمود السلام ـ ... امام صادق علیه86

 عَلی وأشَهَْدَهمُْ ذُرِّیَّتَهمُْ ظهُُورِهمِْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ وإِذْ«  آیه آن برای استدلال در و کرد، نمی اشکال

 بیرون ذر عالم در را ها آن خداوند که هایی نطفه: فرمود می و نمود، می قرائت را« بَلی قالُوا بِرَبِّکُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسهِِمْ

 سخت سنگ روی را ها نطفه آن پدران، چند هر آمد خواهند دنیا به ناخواه خواه گرفت میثاق ها آن از و کشید

 (6/604ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی,  بریزند.

: است گفته« ذُرِّیَّتَهمُ ظُهُورِهمِْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ وإِذْ» تفسیر در که اند کرده روایت عباس اب  از ـ ...86

 و رزق اجل، قبیل از را او مقدرات و است، او پروردگار که ای  به گرفت میثاق او از و کرد خلق را آدم خداوند

 میثاق نیز ایشان از کشیده بیرون او صلب از بودند هایی ذره شکل به که را او فرزندان گاه آن نموده، تعیی  مصیبت

)علامه طباطبایی, نمود. تعیی  را ایشان از یک هر مصیبت و رزق اجل، و است، ایشان پروردگار که ای  به گرفت

)سیوطی, الدر و  (6/8689ق, ص. ج8424)رازی ا. , و  (3/860ق, ص. ج8486)طبری,  و (1/921تا, ص. جبی

 (9/848تا, ص. جالمنثور فی التفسیر بالمأیور, بی

 ( تصریح و تأکید بر عقاید امامیه در عالم ذر6

خدا او  السلام را امیرالمومنی  نامیدند؟ فرمود: السلام گفتم: چرا امام علی علیه گوید به امام باقر علیه ـ ... جابر می8۷

آنان را  ی و هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریهّ»را نامیده و در قرآنش چنی  نازل شده : 

و مدمد رسول م  نیست و علی « برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟

)علامه مجلسی, مرآة العقول فی شرح أخبار و  (8/482ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی, امیرالمومنی  نیست؟

 (9۷8-4/9۷0ش, ص. ج8969آل الرسول, 

که در عالم ذر  گاه فرمود: خدا از شیعیان ما آن میالسلام  ـ ... از بکیر ب  اعی  نقل شده که امام صادق علیه81

ربوبیت خود و نبوت ه و نیز ب .گرفت ولایت ما پیمان گرفت، روزی که از همه در عالم ذر پیمان میه بودند، ب

و که در گل در حالی وآله را  علیه الله مدمد صلی امت عز و جلوآله پیمان گرفت، و خدای  علیه الله مدمد صلی

ه فرمود، و آنها را از گلی آفرید که آدم را از آن آفرید، و خدا ئارا ایشانه ب روح بدون پیکر() بودند ها مانند سایه

وآله عرضه داشت،  علیه الله هایشان آفرید، و ایشان را بر پیغمبر صلی ارواح شیعیان ما را دو هزار سال پیش از بدن

)شیخ کلینی, الکافی,  .سیمشنا ها را از سیاق گفتار می ها را شناخت و ما آن ها را شناخت و علی هم آن حضرت آن

)بدرانی, البرهان فی تفسیر القرآن, و  (8/896ش, ص. ج8990)برقی, المداس , و  (491-8/49۷ش, ص. ج8966

 (8/641تا, ص. جبی
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 رکنی در حجر الاسود را متعال خداوند چه برای: پرسیدم السلام امام صادق علیه از: گوید اعی  می ب  بکیر ـ ...83

 و شد؟ اخراج بهشت از چه برای و شود؟ می بوسیده چه برای و دیگر؟ ارکان در نه داد قرار است آن در فعلاً که

 که کنید خبر با مرا علل ای  از شوم فدایت ارکان سایر در نه شده داده قرار آن در بندگان عهد و میثاق چه برای

 و پرسیده سختی و مشکل بسیار ی مسأله از: فرمودند السلام علیه امام: گوید می بکیر باشم؟ می متدیر و سرگردان

 و تبارک خداوند دهم، می خبر تو به شاء الله ان بده فرا گوش و بدار فارغ را دلت و بدان پس نمودی، پیگیری

 را رک  آن، در و داد قرار آدم حضرت نزد و آورد بیرون بهشت از بود گرانبهایی سنگ که را الاسود حجر تعالی

 پشت از آدم بنی ی ذریه که زمانی: که است ای  آن توضیح و بود آن در خلائق پیمان و میثاق زیرا کرد وضع

 مکان همان از نیز و کرد رؤیت را ایشان و نمود میثاق اخذ ها آن از مکان همان در تعالی حق و شده خارج ها آن

 همان نمود بیعت السلام علیهم مدمد آل قائم با که کسی اولی  نمود، هبوط السلّام علیه قائم حضرت بر پرنده و طیر

 گاه تکیه آن و داد خواهد تکیه حضرتش مقام همان به و بود السلام علیه جبرئیل سوگند خدا به که است طیر

 مکان آن در جناب آن با که کسی هر برای است شاهد چه چنان السلام علیه قائم حضرت بر است برهان و حجت

 به است کرده اخذ بندگان از خداوند که را عهدی و میثاق که کسی برای دهد می شهادت نیز و کرده عهد به وفا

 تجدید مردم وسیله ای  با که است آن علتش کنند می استلامش و بوسیده را آن که ای  اما. کند اداء  حضرت آن

 گرفته میثاق عالم در ها آن از که را عهدی و نمایند می تجدید دیگر بار یک را خود بیعت و نموده میثاق و عهد

 توجه مگر کنند می تجدید آن با را میثاق و پیمان آن و آمده حجر نزد سال هر در لذا کنند، می اداء  آن به شده

 که دهی شهادت برایم تا نموده تجدید را میثاقم و کرده اداء  را امانتم: گویی می رسیدی حجر به وقتی که کنی نمی

)شیخ صدوق, علل الشرائع, و  (816-4/814ش, ص. ج8966)شیخ کلینی, الکافی,  .... نمودم وفا عهدم به

 (226-36/229ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (498-2/423ق, ص. ج8916

 سانی عالم میثاق و عالم ظلال ( یکسانی و هم۷

 امام مدضر راوی که نمود روایت کرده، نقل السلّام علیه امام صادق از را حدیث که کسی از حبیب، ـ ...20

 شده، مرتّب و آراسته هستند لشکریانی ارواح: اند گفته که ای  به راجع فرمایید می چه: داشت عرضه السلّام علیه

 و باشد می الفت و انس بینشان عالم ای  در اند شده آشنا هم با میثاق اتدّاد و رأی اتفّاق واسطه به که ها آن پس

 بینشان دنیا عالم در نتیجه در نموده انکار را یکدیگر بلکه نداشته آشنایی هم با بودند الرّای متبای  که ها آن

 از قبل جل و عز حق که آن چه هستیم قائل معنا همی  به هم ما: فرمودند السلّام علیه امام گردد؟ می پیدا اختلاف

 گرفت. پیمان و میثاق ها آن از بودند اشباح صورت به که حالی در بیایند دنیا به و شوند متولد بندگانش که ای 

 را ها آن ذریهّ آدم فرزندان پشت از تو خدای که هنگامی آور بیاد رسول ای»: آمده شریف قرآن در که چنان

 که آنان: فرمودند حضرت سپس. آخر تا «نیستم؟ شما پروردگار م  آیا که ساخت گواهشان خود بر و برگرفت
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 نمودند انکار روز آن را آن که کسانی و گردید برقرار بینشان انس و الفت نمودند جل و عز حق ربوبیت به اقرار

 .پرداختند اختلاف به جا ای  در

 (36-2/36ش, ص. ج89۷0)حویزی, و  (16-8/14ق, ص. ج8916)شیخ صدوق م. ,  

 . تدلیل متنی روایات عالم ذر 6

 بندی کرد؛ صورت زیر تقسیم ها را به توان مدتوای آن با بررسی دقیق متون روایات عالم ذر می

یک از بندگان،  هیچای از روایات دلالت بر درک قلبی بندگان در عالم ذر دارد و اگر چنی  درکی نبود،  دسته

شناخت. به همی  جهت گفته شده: خدا مردم را بر معرفت و شناخت خود آفریده است و بر  خالق و رازقش را نمی

 (84، 89، 6طبق روایات، ای  معرفت در عالم ذر حاصل شده است. )حدیث 

ها را به ذر و  بیان و آنالسلام در عالم ذر را  ی بنی آدم از پشت حضرت آدم علیه ای دیگر، خروج ذریه دسته

 (86، 86، 3، 1، 6کنند. )حدیث  مورچگان تشبیه می

دارد؛ زمانی بر انسان خواهد آمد که مدل اخذ  برخی دیگر، فراموشی مدل اخذ میثاق را یادآور شده و بیان می

دارد، بلکه اینان ای از بندگان ربطی به فراموشی میثاق عالم ذر ن میثاق را به یاد آورد. در واقع کافر شدن عده

اند. )حدیث  کسانی هستند که در آن نشئه نیز ایمان نیاورده بودند و صرفاً اقرار زبانی به ربوبیت پروردگار داشته

 ( )در برخی روایات ذکر شده که کافران عالم ذر، در دنیا امکان جبران خواهند داشت.(80

ها به ربوبیت خداوند، ملائکه نیز حاضر و ناظر بوده و به  دهند که هنگام اقرار انسان بعضی از ای  احادیث نشان می

اند. ای  بدی  سبب است که ملائکه در روز قیامت بر ای  عهد و پیمان شهادت  نوعی گواه و شاهد ای  اقرار بوده

 ( 82دهند تا انسان نتواند بر غافل بودن از ای  امر بهانه آورد. )حدیث 

السلام در عالم ذر  که امام علی علیه ه در عالم ذر تأکید دارند. از جمله آنشماری دیگر بر تصدیق عقاید امامی

السلام نیز پیمان گرفته  امیرالمومنی  نامیده شده است. یا اینکه خداوند در عالم ذر بر پذیرش ولایت اهل بیت علیهم

 (81، 8۷است. )حدیث 

خداوند در عالم ذر از هر فید که معتقد بود؛ بر خلاف دیدگاه برخی از اندیشمندان علوم دینی از جمله شیخ م

انسان مکلفی که عقل او کامل شده، عهد و پیمانی به ربوبیت خویش گرفت، مضمون برخی از روایات نشان 

 اند ـ میثاق و پیمان گرفته است. هایی که به اکمال عقل رسیده ها ـ ونه صرفاً آن ی انسان دهد که خداوند از همه می

 (88)حدیث 
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دهد. در ای  روایات بیان شده؛ خداوند در عالم اظله و  اتی، یکی بودن عالم میثاق و عالم اظله را نشان میروای

ها بر ربوبیت خویش پیمان گرفت و همگی  که بندگانش متولد شده و به دنیا بیایند، از آن اشباح پیش از آن

که بر اساس روایات در عالم ذر اتفاق افتاده است. چه  ها ربوبیت پروردگار را پذیرفتند. دقیقاً به مانند آن انسان

 (20، 81)حدیث 

السلام  آله و ولایت اهل بیت علیهم و علیه الله ای از روایات، علاوه بر ربوبیت خداوند، بر رسالت پیامبر صلی دسته

 (8۷، 82، 6، 9کنند. )حدیث  دلالت می

بر میثاق پیامبران اولوالعزم برای یاری رساندن امام اند،  احادیثی که در کتاب کافی و بصائرالدرجات نقل شده

رسانند.  السلام را می فرجه دلالت دارند. برخی نیز سبقت داشت  میثاق پیامبر و اهل بیت علیهم تعالی الله مهدی عجل

ها را در کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید ای  احادیث در  ی ای  مضمون حال اگر همه (6، 9، 2، 8)حدیث 

اند  ای از روایات عالم ذر نقل شده بر خی از مضامی  با تکرار در دسته گیرد؛ ی یکی از وجوه ذیل قرار می ودهمدد

ها را انکار کرد. مثل  توان آن جا که تأیید قرآنی و اعتقادی دارند، نمی که حاکی از تواتر )معنوی( است و از آن

 لِلدِّی ِ وجَهَْکَ ی فَأَقمِْ و موید قرآنی نیز دارد. به مانند آیهاشاره به توحید فطری که در سرشت انسان نهادینه است 

 (90)الروم/ یَعْلَمُونَ لاَ النَّاسِ أَکثَْرَ وَلَکِ َّ القَْیِّمُ الدِّی ُ ذَلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تبَْدِیلَ لاَ عَلیَهَْا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَةَ حَنیِفًا

 شود. اشاره به ای  توحید فطری در حدیث پنجم دیده می

رسد ولیک  از  شامل جزئیات و خصوصیاتی هستند که با آنکه فراوانی در روایات دارند اما به حد تواتر نمی

ها را  کند، ما نیز آن ها می جایی که اموری غیر معقول و مخالف اصول نیستند و خلاصه عقل حکم به امکان آن آن

گوییم: ممک  است چنی  وقایعی اتفاق افتاده باشد. از جمله ولایت ائمه  کنیم و می ننموده و تجویزش میانکار 

السلام و گرفت  میثاق از او، اولویت پیامبر در اقرار به  السلام و سایر عقاید حقه چون؛ خلق حضرت آدم علیه علیهم

 ربوبیت خدا، درک قلبی بندگان در عالم ذر.

کند، طوری  ها دلالت می مفاهیمی که ظاهرش با اعتقادات امامیه مخالفت دارند ولیک  وضع روایاتی که بر آن

توان از ظاهر آن  توان ظاهرش را تأویل نمود و مدمل معقولی برایش درست کرد. در ای  صورت می است که می

ا حق بسازد و هم با دلیل و روایت. روایات صرف نظر نمود و بر آن معانی معقولی حمل کرد. حملی که هم ب

ها که صرف زبان حال نیست، بلکه  گویی انسان چگونگی پاسخ« قالوا بلی»مطالب جزء  ای  دسته از قبیل در شرح 

ها سوال شود، بتوانند جواب دهند. دیدیم که چه بدث مفصلی درباره  دهند که اگر از آن ها قرار می چیزی در آن

و جواب عالم ذر میان اندیشمندان علوم دینی به وجود آمده است. هر دو دسته نیز به عینی یا فطری بودن سوال 

اند. تفسیر اخذ به احاطه و ملکیت. اخراج ذریه از صلب آدم  روایات عالم ذر استناد کرده و تأویل هایی ارائه داده

 اندیشمندان مطرح شده است.  و گرفت  میثاق از ایشان که در ای  مورد مباحث دلالی فراوانی از سوی مفسران و
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اموری که نه ظاهرش معقول و صدیح است و نه ممک  است بر مدمل صدیدی حملشان نمود. اینگونه جزئیات و 

کنیم. مطالبی که جزء  ای  دسته است و  ها را رد می ی آن خصوصیات راجع به عالم ذر را قبول ننموده و ادله

ها به منابع فریقی  از سوی مروجان اسرائیلیات و نیز  بی برخی از آنیا ای جز طرد روایات آن نیست و راه چاره

غالیان صورت گرفته است. مثل احادیثی که حاکی از تناسخ است و می دانیم مطابق اعتقادات امامیه چنی  

اعتقادی باطل و غیر قابل پذیرش است.اموری که نه ظاهرش معقول و صدیح است و نه ممک  است بر مدمل 

ها را رد  ی آن ملشان نمود. اینگونه جزئیات و خصوصیات راجع به عالم ذر را قبول ننموده و ادلهصدیدی ح

ها به منابع  یابی برخی از آن ای جز طرد روایات آن نیست و راه کنیم. مطالبی که جزء  ای  دسته است و چاره می

بی است که حجر الاسود را فرشته و بعد فریقی  از سوی مروجان اسرائیلیات و نیز غالیان صورت گرفته است، مطال

کند. و یا  که دارای دو چشم و دو لب و یک زبان بوده، بیان می درّی سفید و بعد به نطق درآمدن آن و ای 

 احادیثی که حاکی از تناسخ است و می دانیم مطابق اعتقادات امامیه چنی  اعتقادی باطل و غیر قابل پذیرش است.

 عنوی احادیث عالم ذرهای تواتر م. چارچوب6

های پیدا و پنهانی چون اضطراب در مت ، تدریف در  هایی که بر روی مت  روایات انجام شد، ضعف در بررسی

مت ، ادراج در مت  و ... هویدا گشت. فارغ از ای  ضعف ها در مورد اعتبار، اعتماد و رد و قبول متون احادیث 

پژوهان بروز کرده است. از انکار کلی تا اعتماد مطلق گرفته و حتی  هایی در میان حدیث عالم ذر، اختلاف دیدگاه

پژوهان را از  حدی بوده که گاه حدیث تردیدها و گزینش حالت میانه در ای  زمینه، مشهود است. ای  تردیدها تا به

در کشف  قضاوت پیرامون مدتوای ای  احادیث باز داشته و با ارجاع به نقص عقول و حواله به توفیق آیندگان

ق, 8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار, اند. ر.ک:  مفاد آن، از اظهار نظر در مورد متون عالم ذر خودداری کرده

  (8/12ش, ص. ج8919)سبدانی, منشور جاوید,  و  (6/268ص. ج

میان علمای متأخر و معاصر، شیخ حر عاملی و علامه طباطبایی دیدگاهی کم و بیش مشابه یکدیگر داشته و بر در 

گویی به شبهات مطرح شده در مورد  چنی  در پی پاسخ تواتر معنوی احادیث عالم ذر تأکید دارند. ایشان هم

 ؛شود ها اشاره می اند. در ادامه به ای  پاسخ روایات عالم ذر برآمده

 . عدم مخالفت با قرآن 6-8

که ای  احادیث را  از میان پیشینیان شیخ طبرسی به مدتوای احادیث عالم ذر روی خوش نشان نداده و علاوه بر ای 

)شیخ طبرسی, مجمع البیان داند. ر.ک:  ها را خلاف ظاهر قرآن می دانسته، مت  بسیاری از آن 8و موقوف 8مرفوع

                                                           
گویند. روایت مرفوع از اقسام  . ر.ک: به روایتی که از وسط سند، یک یا چند راوی حذف شده است، روایت مرفوع می8

  (11ش, ص. 8910چی, درایه الددیث, )مدیر شانهمرسل به معنای اعم است. 
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ی پیمان  در بخشی که به بررسی آیات عالم ذر پرداختیم، اشاره شد؛ آیه (4/930ق, ص. ج8486فی تفسیر القرآن, 

و « وَ اِذ اخََذَ رَبُّکَ مِ  بنی آدَم»السلام ندارد چرا که خداوند فرموده:  ای به حضرت آدم علیه الست هیچ اشاره

اشاره شد که «. ذریته»و نگفته « ذریتهم»و فرموده: « ظهره م »و نگفته: « م  ظهورهم»فرموده:  و« مِ  آدَم»نگفته 

ی وی را در عالم ذر برانگیخت و از  شیخ طبرسی معتقد است؛ خداوند از صلب ابناء  بشر ـ و نه حضرت آدم ـ ذریه

گامی که به مت  برخی از احادیث عالم آنان بر ربوبیت خویش پیمان گرفت و همه بر ای  امر شهادت دادند. اما هن

هایی  نگریم، در توضیح آیه به صراحت به اخذ میثاق از فرزندان آدم اشاره شده است. احادیث و عبارت ذر می

 شود چنی  است؛ که چنی  معنایی از آن برداشت می

 ألست أنفسهم علی وأشهدهم ذریتهم ظهورهم م  آدم بنی م  ربک أخذ وإذ»: وجل عز الله قول ع  وسألته» ... 

)شیخ کلینی, الکافی,  صدیح.« کالذر... فخرجوا القیامة یوم إلی ذریته آدم ظهر م  أخرج: قال ؟«بلی قالوا بربکم

)علامه مجلسی, بدار الأنوار, و  (998-990تا, ص. )شیخ صدوق, التوحید, بیو  (89-2/82ش, ص. ج8966

 (2/606تا, ص. ج)بدرانی, بیو  (9/2۷3ق, ص. ج8409

« شهَِدْنا بَلی قالُوا بِرَبِّکُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهمِْ عَلی وأَشهَْدهَمُْ ذُرِّیَّتهَمُْ ظهُُورِهمِْ مِ ْ آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ وإِذْ»: ... قول»

)شیخ طوسی,  ضعیف. « الذر... هیئة فی صلبه م  ذریته فاستخرج ظهره، مسح آدم خلق لما سبدانه الله أن وأخبرک

 (28۷-36/286ق, ص. ج8409)علامه مجلسی, بدار الأنوار,  و (4۷۷-4۷6ق, ص. 8484الأمالی, 

 (819-8/812ق, ص. ج8409)أحسائی,  مویق....«  بنعمان، ،آدم ظهر م  المیثاق الله أخذ: وآله علیه الله صلی قال»

گونه تفسیر و توضیح آیه، مطابق دیدگاه شیخ طبرسی مخالف ظاهر قرآن است و پذیرش حدیث را غیر ممک   ای 

 سازد.  می

 بیرون آدم صلب از هم ایشان که ای  و آدم فصل بلا فرزندان از بدث مورد ی علامه طباطبایی معتقد است آیه

 بکند، آن بر دلالت که ای  در است کافی تنهایی به« آدَمَ بنَِی مِ ْ رَبُّکَ أخََذَ وَإِذْ»ی  جمله و نیست، ساکت اند آمده

 احتیاجی هیچ معنا ای  بر دلالت در و اند، شده بیرون آدم صلب از که است ای  معنایش« آدَمَ بَنِی» ی کلمه چون

 از پس،. اولاد صلب از اولاد اولادِ اخراج بر کند می دلالت که ذریه ی کلمه چنی  هم و نیست، تری بیش مئونه به

 استفاده ذریه ی کلمه از و آدم، صلب از را آدم بلافصل اولادِ تعالی خدای که شود می استفاده آدم بنی ی کلمه

 ایشان آمدن بیرون نظیر عیناً او، اولاد آخری  به رسید تا آورد بیرون او اولاد صلب از را او اولاد اولادِ که شود می

                                                                                                                                                                          
که وی آن را به معصوم نسبت دهد، خواه  ه باشد، بدون آن. حدیثی که به معصوم متصل نباشد و از صدابی او نقل شد8

)شهید یانی, الرعایة فی علم معصوم پیامبر باشد یا امام و خواه حدیث شامل گفتار باشد یا فعل، متصل باشد یا منقطع. 

 . (892ق, ص. 8401الدرایة, 
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 الفاظ شرح مقام در نه است مزبور داستان شرح مقام در احادیث در ضم  ای  .است تناسل و توالد نشاء  که دنیا در

تا, ص. )علامه طباطبایی, بی .است آن مخالف یا و نیست موافق قرآن ظاهر با که ای  به کنید اشکال ها آن در تا آیه

 (1/984ج

 . عدم مخالفت با عقاید امامیه 6-2

شیخ مفید در مورد مدتوای احادیث ذر قائل به درهم آمیختگی عقاید حقه و اعتقادات باطل شده و معتقد است 

احادیثی که بیان داشته ذریه حضرت آدم در عالم ذر مورد استنطاق قرار گرفته، پس به سخ  درآمده و بر عهدی 

چنی  معتقد است احادیث  است. ایشان هم 8ه، جملگی مطابق با عقاید اهل تناسخکه از او گرفته شده، اقرار کرد

)شیخ مفید, المسائل السرویة, هایی است که خودش گردآوری کرده است. ر.ک:  صدیح در مورد عالم ذر همان

 (46ق, ص. 8484

 کردند قیاس تناسخ ی مسأله با را بدث مورد ی مسأله که داده: ای علامه طباطبایی در ای  مورد بدی  صورت پاسخ 

 ای  اگر تا نیست، ذریه بیشمار گروه کردن فراموش امتناع در مندصر دلیلش تناسخ بطلان زیرا نیست، صدیح

 عالم یک خاطرات کردن فراموش که نیست دلیلی هیچ سخ ، شود. کوتاه صدیح تناسخ ی مسأله شد، باطل امتناع

 (1/989تا, ص. ج)علامه طباطبایی, بی .بسازد ممتنع دیگر عالمی یک در را

منظور علامه ای  است که دلایل زیادی بر رد نظریه تناسخ وجود دارد، حتی اگر فرض بگیریم که فراموش کردن 

شود و از ایبات تناسخ باشد، با رد آن لزوماً تناسخ ایبات نمیخاطرات عالم ذر، یکی از دلایل قابل قبول برای 

 طُرُق دیگر نیز قابل رد است.

  تمامیت حجت و حصول غرض. 6-9

کند که آیا  السلام در مورد استشهادی که در پیمان الست بوده سوال می امام صادق علیه از مسکان اب در روایتی، 

 فراموش را موقف آن خصوصیات مردم هست که چیزی دهند: آری، می به صورت عینی بوده یا خیر. و امام پاسخ

 از هم معرفت اگر و آمد، خواهد یادشان به خصوصیات آن زودی به و ندادند، دست از را معرفت تنها و کردند،

                                                           

 گویند ایشان می. هستند شخصی به شخصی از انتقال و ابدان در ارواح تناسخ به قائل که هستند کسانی . ... اهل تناسخ8

 بدن در را مجازاتش و است شده مرتکب سابق بدن در که دارد اعمالی به بستگی بیند، می رنج و آسایش از انسان چه آن

السلام نقل شده که فرمود: هرکس معتقد به تناسخ باشد،  از امام رضا علیه (292-298ش, ص. 8963)صفایی,  یابد. می لاحق

ق, 8404السلام, )شیخ صدوق, عیون أخبار الرضا علیه به خدای بزرگ کافر شده و بهشت و جهنم را تکذیب کرده است.

 (21/948ق, ص. ج8484)حر عاملی, وسائل الشیعة )آل البیت(؛ تدقیق مدمدرضا جلالی, و  (2/281ص. ج



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

111 
 

)بدرانی,  و (8/241ق, ص. ج8404ع. , )قمی   کیست ... او رازق و خالق که فهمید نمی احدی رفت، می دست

 (2/69ش, ص. ج89۷0)حویزی,  و (2/603تا, ص. جالبرهان فی تفسیر القرآن, بی

 و کافی آگاهی خود با پیمان ای  اگر کرده؛ اولاً اعتماد به ای  روایت دو سوال عمده را در ذه  اندیشمندان مطرح

 که حالی در آورد؟ نمی خاطر به را آن کس هیچ و اند کرده فراموش را آن همگان چگونه شده گرفته شعور و عقل

 از متعددی آیات در که ای  با نیست. رستاخیز و دیگر جهان با جهان ای  فاصله از بیش ما زمان به نسبت آن فاصله

 و نکرده فراموش را دنیا های سرگذشت قیامت در دوزخیان و بهشتیان از اعم انسان افراد که خوانیم می قرآن

 چه پیمانی چنی  از یانیاً هدف. نیست توجیه قابل وجه هیچ به ذر عالم مورد در عمومی نسیان دارند. ای  یاد خوبی به

 خداشناسی راه جز و نهند گام حق راه در پیمانی چنی  یادآوری با انسان که بوده ای  هدف اگر است؟ بوده

 بدون. اند کرده فراموش را آن همه زیرا آید، نمی دست به پیمان ای  از وجه هیچ به هدفی چنی  گفت: باید نپویند،

 (1-۷/۷تا, ص. ج)مکارم شیرازی, بی. رسد می نظر به بیهوده و لغو پیمان ای  هدفی چنی 

ای  اند که خالق و آفریننده ها در عالم ذر درک کرده و فهمیده شود که انسان از ای  روایات چنی  برداشت می

توان  اند، فراموش کرده باشند. لذا نمی چه را که شنیده و گفته دارند، اما شکی نیست که بعد از هزاران سال آن

)حر  ها چیره گشته است. اکنون فراموشی بر آن کامل نبوده است، بلکه هم ها در آن هنگامه پذیرفت که عقول آن

 (426-8/424ش, ص. ج89۷6عاملی, الفصول المهمة فی أصول الأئمة, 

 مسکان اب که حدیثی صدیح بود، هویداست. در ای  حدیث  80ی شیخ حر عاملی در حدیث  مضمون ای  گفته

کند که آیا به صورت عینی بوده یا  السلام در مورد استشهادی که در پیمان الست بوده سوال می امام صادق علیه از

 معرفت تنها و کردند، فراموش را موقف آن خصوصیات مردم هست که چیزی دهند: آری، خیر. و امام پاسخ می

 احدی رفت، می دست از هم معرفت اگر و آمد، خواهد یادشان به خصوصیات آن زودی به و ندادند، دست از را

 ... کیست او رازق و خالق که فهمید نمی

کند، مضمون  که دیدگاه معتقدی  به میثاق فطری را رد می در مورد عینی یا فطری بودن میثاق هم علامه ضم  آن

)علامه طباطبایی,  روایت تأکید دارد.را دلیلی بر عینی بودن میثاق عالم ذر دانسته و بر صدیح بودن ای   80حدیث 

 (1/990تا, ص. جبی

 مع بندی و نتیجه گیریج

های انجام شده در مورد روایات عالم ذر بسته به پیروی و پذیرش منهج فکری دانشمندان علوم  با توجه به بررسی

 وان ارائه داد:ت های مختلفی می قرآن و حدیث، دیدگاه
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ها در پذیرش  گیری جا که سخت ی اخبار آحادند و از آن عده ای اما بر ای  باورند که احادیث عالم ذر در دایره

اند، صدت و حجیت  ی تفسیر دو چندان است و ای  احادیث را احادیث تفسیری قلمداد کرده خبر واحد در حوزه

 شوند. عتبر داشته و به اصطلاح متأخری  حدیث صدیح مدسوب میهایی که سند م اند. حتی آن ها را نپذیرفته آن

کند،  گرا، تمامی شبهاتی که صدت مضمون احادیث عالم ذر را با چالش مواجه می از دیدگاه برخی مفسری  عقل

ها معارض با عقل سلیم و نص قرآن نبوده و درک معنای آن نیز چندان پیچیده  قابل پاسخ و توجیه است و مت  آن

 اند.  ای از حدیث شناسان مضمون ای  احادیث را نیز متواتر دانسته که عده شکل نخواهد بود. ضم  ای و م

شود که نگارنده حکم به اعتبار بخش قابل  چنی  صدیح الاسناد بودن ای  روایات باعث می ای  تواتر معنوی و هم

ادیث ضعیف و احادیث فاقد اعتبار تفاوت دانیم که میان اح توجهی از احادیث عالم ذر بدهد. از سویی دیگر می

هایی انجام شده  های نگارنده در پذیرش احادیث ضعیف دوچندان بوده، اما بررسی وجود دارد. گرچه حساسیت

 توان احادیث ضعیف عالم ذر را فاقد اعتبار دانست. نشان داد که نمی

ف شمرده شدند، الزاماً غیر قابل اعتنا و فاقد پس چندان بیراه نیست اگر بگوییم: حتی آن دسته از روایاتی که ضعی

ها در روایات صدیح، معتبر و قابل استناد تکرار و در واقع ضعف سندی آن  اعتبار نیستند، چرا که مضمون آن

ها استناد کرده است. پس نه تنها  جبران شده است. مضامینی که مفسران بزرگی چون علامه طباطبایی به آن

توان مضمون برخی از احادیث  خاطر تواتر معنوی دارای اعتبار دانست، حتی می را به توان احادیث صدیح می

 ضعیف را نیز در احادیث معتبر جستجو کرد.

هم  یدارند و همپوشان گریکدیمستقل از  دیکه اسان میافتیکه در باب عالم ذر  یثیتعداد از احاد  یبا توجه به ا

به نام  یاصل وجود عالم ثیگردند، تواتراحاد یمدسوب م یگرینسبت به د یمستقل ثیندارند و هر کدام حد

متواتر  دیدر حوزه اعتقادات با ثیکه احاد شبهه  یانسانها ایبات شد و به ا یویاز خلقت دن شیالست پ ایعالم ذر 

آنجا که انواع خبر عالم ذر در عداد اخبار آحادند پاسخ داده شد. از  ثیو احاد رندیباشند تا مورد استناد قرار گ

و  ستیآنها ن یعالم ذر منوط به تواتر لفظ ثیآور بودن احاد  یقیآورند،   یقی یو معنو یمتواتر اعم از تواتر لفظ

  یتوان با توجه به ا یاشتراک دارند م یمعنو یدر قدر جامع ک یبعضا متفاوتند ل ثیاحاد  یالفاظ در مت  ا نچو

 دانست. یعالم ذر را متواتر معنو ثیکه در مقاله نشان داده شد احاد یکثرت عدد
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 ش(. المداس . تهران: دار الکتب الإسلامیة.8990برقی, ا. )

 قم: مؤسسة أنصاریان للطباعة والنشر. تفسیر الصراط المستقیم.ق(. 8486بروجردی, س. )

 بیروت: منشورات مدمد علی بیضون / دار الکتب العلمیة. التستری. تفسیرق(. 8429تستری, س. )

 بیروت: دار الکتاب العربی. فقه اللغة وسر العربیة؛ تدقیق فائز مدمد.ق(. 8486یعالبی, ع. )

 قاهره: مکتبة القدسی. شرح أدب الکاتب.ق(. 8960جوالیقی, م. )

 بیروت: دار العلم الملایی . الصداح.ق(. 840۷جوهری, ا. )

 السلام.قم: مؤسسة معارف إسلامی إمام رضا علیه الفصول المهمة فی أصول الأئمة.ش(. 89۷6حر عاملی, م. )

قم: مؤسسة آل البیت )ع( لإحیاء   وسائل الشیعة )آل البیت(؛ تدقیق مدمدرضا جلالی.ق(. 8484حر عاملی, م. )

 التراث.

 قم: مؤسسة إسماعیلیان. نور الثقلی .تفسیر ش(. 89۷0حویزی, ع. )

 بیروت: دار الکتاب العربی. الکفایة فی علم الروایة؛ تدقیق احمد عمر هاشم.ق(. 8406خطیب بغدادی, أ. )

 ق(. تفسیر القرآن العظیم )تفسیر اب  أبی حاتم(. بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.8424رازی, ا. )

 نا.جا: بیبی الرازی. تفسیرتا(. رازی, ف. )بی

 بیروت: دار الکتب العلمیة. مختار الصداح؛ تدقیق احمد شمس الدی .ق(. 8486رازی, م. )

 بیروت: دار الفکر. تاج العروس.ق(. 8484زبیدی, م. )

 السلام.ی امام صادق علیهقم: موسسه منشور جاوید.ش(. 8919سبدانی, ج. )
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 التفسیر بالمأیور. بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.تا(. الدر المنثور فی سیوطی, ج. )بی

قم: مکتبة آیة الله العظمى  الرعایة فی علم الدرایة؛ تدقیق عبدالدسی  مدمدعلی بقال.ق(. 8401شهید یانی, ز. )

 المرعشی النجفی.

 بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. السلام.عیون أخبار الرضا علیهق(. 8404شیخ صدوق, م. )

 ق(. علل الشرائع. نجف: منشورات المکتبة الدیدریة .8916شیخ صدوق, م. )

 قم: مؤسسة النشر الإسلامی. التوحید.تا(. شیخ صدوق, م. )بی

 بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. مجمع البیان فی تفسیر القرآن.ق(. 8486شیخ طبرسی, ف. )

 ؤسسة النشر الإسلامی.قم: م تفسیر جوامع الجامع.ق(. 8481شیخ طبرسی, ف. )

 قم: ستاره. العدة فی أصول الفقه )عدة الأصول(.ش(. 89۷6شیخ طوسی, م. )

 جا: مکتب الإعلام الإسلامی.بی التبیان فی تفسیر القرآن.ق(. 8403شیخ طوسی, م. )

 قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع. الأمالی.ق(. 8484شیخ طوسی, م. )

 تهران: دار الکتب الاسلامیه. الکافی.ش(. 8966شیخ کلینی, م. )

تهران: انتشارات علمیهّ  الکافی )أصول الکافی( )فارسی(؛ ترجمه و شرح: سید هاشم رسولی.تا(. شیخ کلینی, م. )بی

 اسلامیه.

 ان کتاب.قم: مؤسسه بوست تفسیر القرآن المجید؛ تدقیق سید مدمدعلی ایازی.ش(. 8912شیخ مفید, م. )

 بیروت: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع. المسائل السرویة.ق(. 8484شیخ مفید, م. )

 تهران: منشورات الأعلمی. بصائر الدرجات.ش(. 8962صفار, م. )

 جا: نشر آفاق.بی هشام ب  الدکم، مدافع حریم ولایت.ش(. 8963صفایی, س. )

 آی القرآن. بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.ق(. جامع البیان ع  تأویل 8486طبری, م. )

 ش(. تفسیر عاملی؛ تدقیق علی اکبر غفاری. تهران: کتابخانه صدوق.8963عاملی, ا. )

 ی نشر اسلامی.قم: موسسه معالم الدی  وملاذ المجتهدی .تا(. عاملی, ح. )بی
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قم: مجمع الذخائر  عبداللطیف کوهکمری. وصول الأخیار إلى أصول الأخبار؛ تدقیقق(. 8408عاملی, ح. )

 الإسلامیة.

 قم: مؤسسة النشر الإسلامی. المیزان فی تفسیر القرآن.تا(. علامه طباطبایی, س. )بی

 بیروت: مؤسسة الوفاء . بدار الأنوار.ق(. 8409علامه مجلسی, م. )

 دار الکتب الإسلامیة.ش(. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. تهران: 8969علامه مجلسی, م. )

 تا(. تفسیر العیاشی. تهران: المکتبة العلمیة الإسلامیة.عیاشی, م. )بی

 نا.جا: بیبی القاموس المدیط.تا(. فیروزآبادی, م. )بی

 السلام.ش(. الوافی؛ تدقیق ضیاء الدی  حسینی. اصفهان: کتبة الامام أمیر المؤمنی  علی علیه8966فیض کاشانی, م. )

 قم: مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر. تفسیر القمی.ق(. 8404) قمی, ع.

 قم: اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانى )شرح الفقیه( )فارسی(.ق(. 8484مجلسی اول, م. )

 جا: دفتر انتشارات اسلامی.بی درایه الددیث.ش(. 8910چی, ک. )مدیر شانه

 قم: دفتر انتشارات اسلامی. علم الددیث.ش(. 8911چی, ک. )مدیر شانه

الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل )تفسیر نمونه( )فارسی(؛ تدقیق دکتر مدمد جعفر تا(. مکارم شیرازی, ن. )بی

 نا.جا: بیبی یاحقی و دکتر مدمدمهدی ناصح.

 

 

 

 

 


